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مقدمه
 عربی به عربی هستند و 

ً
از نخستین سده های اسلامی لغت نامه های متعددی نگاشته شده که عمدتا

برای رفع نیاز پژوهشگران متخصص آن زبان تألیف شده اند. جز این، شمار قابل توجهی از فرهنگ های 

 نوآموزان فارسی زبان تدوین شده اند.
ً
عربی به فارسی نیز برای استفادۀ پژوهشگران و عمدتا

در ایـن میـان فرهنگنامه هایـی منظوم جهت حفظ و یادگیری آسـان لغت نگاشـته شـده اسـت 

کـه کهن تریـن فرهنگنامه منظوم شـناخته شـده توسـط ابونصر فراهی در سـدۀ هفتم نوشـته 

شـد. از زمـان پدیـد آمـدن نخسـتین نمونـۀ لغت نامه هـای منظـوم عربـی بـه فارسـی یعنـی 

نصاب الصبیان سـرودۀ ابونصر فراهـی، واژۀ »نصـاب« به عنـوان نامـی عمومـی بـرای این گونه  

نگارش ها مرسـوم شـد. پس از آن، مجموعه ای از شـروح و تکمله ها بر کارِ فراهی نگاشـته شـده و 

همچنین نمونه های متعدّدی از همین گونۀ نگاشته ها توسّط سرایندگان ادوار بعدی پدید آمد. 

در زمان کوتاهی این نوع فرهنگ نویسـی شـایع شـد و شـماری از این آثار، در ایران پدید آمده اند، 

شـاخه ای از آن نیز از حدود سـدۀ هشـتم در آناطولی پدید آمد که از نمونه های آن می توان به نصاب 

انگـوری یـا انقـروی )زنـده در 762 ه .ق( با نام سـلک الجواهر و نصاب حسـام الدّین خویی )زنده در 

709هـ.ق( با نام نصیب الفتیان اشاره کرد. متنی که در اینجا منتشر شده نیز یکی از همین نصاب ها 

با نام »تحفة الفقیر« از مؤلفی ناشناخته است.

متن‌شناسی
گاهی داریم زیرا سـراینده در دیباجۀ منظوم،  از مشـخصات متن شناسـانۀ اثر فقط از نام منظومه آ

بیت ) 34 (  به نام آن اشاره کرده است. اما دربارۀ نام سراینده باید اشاره کنیم که تا کنون دو نسخه 

از این اثر شناسـایی شـده و چنانکه اشـاره شد نام سراینده و دورۀ سـرایش اثر در هیچ کدام ضبط 

نشده است. یکی از دو نسخه در مصر نگهداری می شود که فهرست نویس، نام مؤلف اثر را به نقل 

از کاتب نسـخه به صورت  »صداقی« ضبط کرده )طرازی، 1966: 64(  و این اطلاعات از نوشـته او به 

فهرسـت های مشـترک دیگر نیز راه یافته است1. با توجه به متأخر بودن کتابت نسخۀ مصر )1315 

ق(، نوشـتۀ کاتب نمی تواند چندان قابل اعتماد باشـد. حاجی خلیفه نیز در کشـف الظنون )1941: 

سـتـ 372 ( به این اثر بدون نام سـراینده اشـاره کرده اسـت که نشان می دهد نسخۀ مورد رجوع او 

نیز فاقد نام بوده است. در نسخۀ دیگر اثر که در این تصحیح مورد استفاده قرار گرفته و مربوط به 

حدود سدۀ دهم است نیز هیچ جا به نام سراینده اشاره نشده است. 

 
ً
 به پیامبر خدا و آل وی اشاره کرده شاید بتوان گفت که احتمالا

ً
در دو بیت )11 و 17( از متن که صراحتا

شاعر شیعی مذهب بوده است.

1 . نک. درایتی، 1398، ج 4: 324.
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دورۀ اثر نیز نامشـخص اسـت اما با توجه به قراین نسخه شناسـی می توان گفت که نسـخه از سدۀ 

دهم جدیدتر نیست، لذا متن هم نمی تواند جدیدتر از این تاریخ باشد. نظر منزوی نیز بر این است 

که شاید سراینده در سدۀ نهم می زیسته است )منزوی، 1350: 1969( که به احتمال زیاد و با قراین 

موجود می توان گفت که تخمین وی صحیح است. 

در بیت 469 ماده تاریخی اسـت که تاریخ به دسـت آمده از: بیت هایش قیس داند صدهزار)1264( 

قیـس دانـد صدهزار )1072( با تاریخ تقریبی از پیش گفته شـدۀ اثر همخوانـی ندارد. همچنین در 

ابیـات پایانـی منظومه )473 و 474( از کتاب های مرقات الادب و فتیان و صبیان نام برده اسـت که 

نشان دهندۀ این است که منظومه بعد از این کتاب ها سروده شده است.

متن با دیباجۀ منظوم آغاز شده که پس از حمد خداوند و ستایش پیامبر دربارۀ سرایش اثر گفتگو 

کـرده و پـس از آن 36  قطعـه آمده اسـت. ایـن 36  قطعه در مجموع 480 بیت اسـت.  قطعات این 

منظومه در اوزان و بحرهای گوناگون سروده شده است که شاعر در بیت پایانیِ اغلب قطعه ها بحر 

آن را مشخص کرده است. 

نسخه‌شناسی‌
متن مورد گفتگوی ما در مجموعه ای شـامل چند لغت منظوم کتابت شـده که به شـمارۀ 644 در 

کتابخانۀ لالا اسـماعیل نگهداری می شـود. این مجموعه در 148 برگ 11 سـطری اسـت. مندرجات 

مجموعه به ترتیب شـامل پنج اثر بدین ترتیب اسـت: 1. لغت مرقات الادب، 2. لغت تحفة علایی، 

3. لغـت تحفةالفقیـر، 4. لغت زهرةالادب و 5.  لغت نصیب الفتیان و نسـیب التبیان. تحفة الفقیر 

سومین اثر این مجموعه است که از صفحۀ »65 ر« تا »88 پ« متن را در بر می گیرد.

روش‌تصحیح
همان طور که اشـاره شـد دو نسـخه از این اثر شـناخته شـده اما تصحیح متن تنها با نسـخۀ لالا 

اسـمایل که در دسـترس بوده انجام شده و نسخه دیگری در دست نبوده، لذا از روش قیاسی برای 

تصحیح استفاده شد. جهت خوانش آسان حرف »ذ« در کلماتی نظیر خذا، پذر، ماذر، به رسم الخط 

کنونی )خدا، پدر، مادر( تغییر داده شد. هم چنین حروف فارسی »پ، گ، چ، ژ« که در برخی کلمات 

گانه نگاشـته  بـه صـورت »ب، ک، ج، ز« آمده اصلاح شـده و باء متصل به اسـم، فعل و صفت جدا

شـده اسـت. با توجه به استفاده زیاد سراینده از واژه ها با حرکت گذاری متفاوت _ به ویژه در مثلثات 

_  واژه هـای شـاذ عربی در ابیات بسـیار اسـت.  متأسـفانه کاتب نیـز متن را پرغلـط کتابت کرده، در 

نتیجه علی رغم جستجوی فراوان،  برخی لغات نامعلوم باقی مانده که با علامت سؤال در کنار واژه 

یا انتهای بیت مشخص شده است.
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ویژگی‌های‌اثر
دربارۀ ویژگی کل مجموعه باید اشاره شود که واژه های عربی در آغاز آن حرکت گذاری شده که حرکات 

بیشـتر واژه ها نادرسـت اسـت؛ اما از اواسط نسـخه واژه ها بدون حرکت گذاری است. هم چنین در 

این مجموعه معنی ترکی اغلب لغات زیر واژه ها نوشـته شـده اسـت. در بخش تحفة الفقیر لغات 

عربـی بـدون حرکت گذاری بوده و معانی ترکی واژه ها نیز وجود نـدارد. اما دربارۀ ویژگی های بخش 

تحفةالفقیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ویژگی هـی کتـبتی
از ویژگی های کتابتی نسخه می توان به این موارد اشاره کرد:

-  حروف چ، گ و پ به  ترتیب اغلب به صورت ج، ک، ب آمده است.

-  به ندرت حرف گ با سه نقطه روی ک مشخص شده است.

بیت 5 :گردان با سه نقطه روی ک 

گرد]ا[نهیبــــــــت اش کرده بحــــــــر را جنبان را  چــــــــرخ  کرده  قدرتش 

- یاء نکره و اضافه در کلمات مختوم به های ناملفوظ به صورت همزه آمده است.

- قاعدۀ ذال رعایت شده است.

 همه جا بدون علامت مد کتاب شده است.
ً
- حرف »آ« تقریبا

- های بیان حرکت هنگام جمع بستن با علامت جمع ها، حذف شده است )قلعه ها= قلعها(.

و، در حالت اضافه و غیراضافه، همزه آمده است.  ا و ـ - در برخی موارد پس از مصوت های ـ

- اغلب در کلمات عربی، به جای همزۀ پس از الف، یاء آمده است )قائل> قایل(.

- اغلب پس از حرف اضافۀ »از« الف آغاز کلمات حذف شده است.

- گاهی زیر حرف س سه نقطه گذاشته شده است.

- تاء مدور گاه به شـکل »ت« آمده اسـت )فصاحت 20، قوت 41، ضجرت 125( گاه به شـکل »ة« )آیة 

20، آلة 218، مباهاة 457( گاه به شکل »ه« )هاء غیرملفوظ؛ حذاقه 108، حمره 113، صنعه 218(.

- چنانکه را به صورت چنانک نوشته است )حتی در جایی که کسره اشباع شده است، نک 120(. 

- آنچه و آنکه به صورت آنچ/ آنج و آنک نوشته شده است. 

- گاهـی هنـگام اتصال »اسـت« به کلمه ای که به هـای غیرملفوظ منتهی شـده، »ه« را انداخته و 
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»الف« را حفظ کرده است )شداست= شده ست 53، آمداست= آمده ست 363(.

 
ُ

- گاهی به جای واو عطف از ضمه اسـتفاده کرده اسـت )صغارُ کبار 36، مریضُ محرور 46، سـقف

هم تاج 49(.

۲.‌ویژگی‌های‌وزنی:
    ۲.۱  فواید وزنی:

- حرّ: به خاطر رعایت وزن با ضمه آمده است. بیت 46 
احرار بیمار شــــــــد مریض ]و[ محرور با حرارت ویست  جمع  باشــــــــد  حرُّ  آزاده 

- مَحْله: به خاطر ضرورت شعری مَحْله خوانده می شود.

بیت 114

غاد گمراه آمد و تصدیع باشــــــــد دردِ سرصدغ زلف و درو بلف )؟( شعر موی محله کوی

- بافتن باید بفتن خوانده  شود. بیت 406:
هلهله بافتن  سست  هم  صَلصله  آهن  سلسلهآواز  آمد  پیوستن  قلقله  شد  جنباندن 

- اره را بدون تشدید آورده است. بیت 119:
بطرنمله ذرّه سَــــــــخله بره باشد و مَنشار اره آمد  ]کبر[  کشت  دفتر  زِبر  خنجر  دشنه 

- عصابه، باید با تشدید خواند. بیت 317:
ســــــــربندنَضَــــــــد کالا عضُد بــــــــازو  عنا رنج عِصّابه  و  کاچی  عَصیده 

- بعد از های غیرملفوظ واو با سکون خوانده می شود. بیت 425:
زفت لئیم  و  است  بی خرد  سفیه  و  سفله  دانا علیم باشــــــــد و بی فهم کودن است 

- نَهْج به دلیل رعایت وزن نَهَج خوانده می شود. بیت 159:
احصابهجــــــــه زیبایی و نهج راه اســــــــت است  شــــــــمردن  و  ماه  شهر 

- فراموش ظاهرا باید فرموش خوانده شود. بیت 161:
ویست ضد  نســــــــیه  و  معروف  مَنســــــــی فراموش و منساة عصاستنقد 

- آهو را به صورت کوتاه خوانده است. بیت 204:
خللچون صحیح و هم ســــــــلیم آمد درست با  مخلخل  و  اســــــــت  عیب  آهو 

- مهمان را باید هم وزن میهمان خواند. بیت 221:
پل جسر  و  آسان  چه؟  یسر  و  عُسر  ضِیف ]است[ مهمان و مُضیف است مهماندشوار 
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- ستایش بر وزن ستاییش خوانده شود. بیت 160
است ســــــــتایش  ثنا  شکر]و[  هم نکوهش شــــــــمار ذم و دهی استحمد 

- مصوت بلند )الف( در کلمه پیغامبران قبل از میم کوتاه شده است. بیت 434: 
رفت باز  پیاپی  آمد  پیغامبران  این  که  هردوانبنگر  میان  اندر  درگذشت  سالی  چند  تا 

- کوتـه کردن ی: 
- نیکو نوشته شده و نکو خوانده می شود. بیت 129:

نیکو بود  و جیّد  کوشش  جِدّ  و  بخت  قاقجَد  قدید  ]و[  شدید  سخت  و  حدید  آهن 

صاحی در بیت 267:

دروغ و راست یقین دان حقیقت ]است[ و مجازچه ساهر؟ آمد بی خواب و صاحی گشت بهوش

مواثیق در بیت 316:

و میثاق اســــــــت  میثاق  اندمواثیق جمع  بی شمار  باشــــــــد  ]و[  پیمان  بود 

حمیم و زندگانی در بیت 327: 

سبکساریاقر با چه؟ خویش آمد هم حمیم چه خویش آمد دان  طیش  آمد  عیش  زندگانی 

غربی و شرقی در بیت 165:

غربی نَکبا بدان ]و[ شــــــــرقی صباستباد پیش ]اســــــــت[ و پس دَبور و شمال

راضی در بیت 184:

امید با  راجی  اســــــــت  خرسند  رجیمراضی  نفریده  هســــــــت  راندن  رجم 

منحنی در بیت 367:  

عطا بود  مِنحت  و  آمد  تیشه  چه؟   مِنجَل  چه؟ داس و منحنی پشتی بود دو تاهمِنحت 

جاویدانی و جاویدان در بیت 381:

سقال زدودن  ]و[  ســــــــفال  شد  جاویدانخَزَف  خلــــــــد  جاویدانی  ود 
ُ
خل  

خوبی و ملیح در بیت 428:

آزمایش خبــــــــرت  خوبی  ملیح چه؟ شــــــــوخ و شــــــــور مالحصباحت 

- کوتـه خواندن واو:
- روغن به صورت رُغن خوانده می شود. بیت 212:
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دُهان بود  روغن ها  و  دهان  فم  و  است   دهقان چه؟ کتخدا و ادیم است و هم دهانفوه 

 خلود در بیت 381:

سقال زدودن  ]و[  ســــــــفال  شد  جاویدانخَزَف  خلد  ]و[  جاویدانــــــــی  ود 
ُ
خل  

عصفور در بیت 401:

کهینآوا]ز[ کجله عقعقه شد بانگ عصفور شقشقه ان  بهین  اعلی  دقدقه  تفاضا  باشد 

ستور به شکل ستُر خوانده می شود. بیت: 133

 شفق چه؟ سرخی چرخ ]و[ سپیده شد فلقهعلیق اکل ســــــــتُور خون بسته شد عُلقه

۲.۲ اشکـلات وزن و قـفیم 
- قاف تفریق از وزن ساقط است: 404

خرف پیر  شد  فرتوت  خلف  آمد  نیک  همچون تباه آمد تلف شد جمع و تفریق نشر و لففرزند 

- لام کمال از وزن ساقط شده است. بیت 71

کمال تمامی خــــــــوان و رفیق آمد خال کم اســــــــت چند بود کم غلاف اشکوفه

- قافیه ندارد. بیت 283:

است علم  تحصیل  در  نه  کان  سعیی  استچه  خام  کار  و  هبا  ســــــــعیش  همه 

- سخین به معنی گرم ولی اشکال وزنی دارد. بیت: 399:

روده معا و رود نیل ]هم[ نرم و گرم آمد سخینهم ثلثِ فرسنگ است میل گفتار باشد قال ]و[ قیل

۳.‌ویژگی‌های‌رسم‌الخطی
- جبرییل را جبریل نوشته است. بیت 384.
- بوییدن را بویدن نوشته است. بیت 450.

- روشنایی را روشنای نوشته است. بیت 448.

۴.‌ویژگی‌های‌دستوری:
- برای نهاد جمع عاقل فعل مفرد آورده است. 

بیت 14: انبیاء سلف که پیش آمد/ از همه او بفضل بیش آمد

بیت 19: این بزرگان که بود در دوران/ هر یکی چون حریری و حسّان
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5.‌روش‌ترجمه:
1. گاه مصدر را به اسم و اسم را به مصدر برگردانده است. 

بیت 76

خَیو گشــــــــت  بزاق  و  زمین  نرم  ضالرُقاق  همچون  است  افتاده  گمرهی  شِقاق 

بیت 158

موی سر  شــــــــد  لمّه  و  دیوانه  مه 
َ
لظی ل اســــــــت  دوزخ  و  مردان  مه 

ُ
ل

لمه، مصدر را به اسم ترجمه کرده است. 

بیت 181: ترجمه اسم به مصدر

عظیم آمد  بزرگ  و  عظم  و عدم شد هم عدیماســــــــتخوان  عُدم   نیســــــــتی 

2. گاه معنی کلمات جابه جاست. -120

 همچنانک طشت تشت و دشت و دریا بحر و برحرکت آمد جنبش و جنبیدن آمد اضطراب

بیت 88 

کرکدنظبی است و حیدر است دگر فیل و هم حَریش و  پیل  دگر  و  و شــــــــیر  بره  آهو  

بیت 120

 همچنانک طشت تشت و دشت و دریا بحر و برحرکت آمد جنبش و جنبیدن آمد اضطراب

3. معنی عربی و فارسی هر دو آمده است. بیت: 86 کرم و دخان را دود ترجمه کرده است.

 بازی چه؟ باز باشــــــــد و بازی بود ددنســــــــک کلب و زو درنده کرم و دخان دود

4. ترجمه فارسی به فارسی

بیت 174 دو کلمه فارسی را معنی کرده است. خور و خورشید

بیت 299: رنج: اندودن ترجمه فارسی به فارسی / رنج به معنی گرد کردن

5. برخی واژه ها اشتباه معنی شده است. طنی 409/ سطبر 398

فلقه، عتقه اشتباه معنی شده است. بیت 134-132

غدقه، غسقه اشتباه معنی شده است. بیت 136-135

۶.‌حروف‌فارسی
بپوشیدم: 31/ پخنوه: 171/ پا: 34، 106، 185، 349/  پاک: 42، 176، 257، 388/  پایداری: 56/  پذر: 
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324، 351 / پر: 65، 97 / چنانک: 23، 232، 262، 269، 318، 345/ چوقه 387/ چون: 19/ مورچه: 

33/ شـنکرف: 60/  پرسـتار: 50 / پروا: 26/  پس: 31، 37، 115، 165، 232، 234، 372، 412، 449/  

پشـتواره: 62/  پنهان/ پنهانی:  107، 306، 320، 385 / پیدا: 306، 385، 433 / پیش )سـه نقطه(: 

.449 ، ،274 ،165 ،130 ،15 ،14

د- ذ
امیـذ: 23، 153/ بـراذری: 223 / خـذا: 1، 18، 40 / کـوذک:  68، 156/ ماذر: 351 / جذایی: 125/ خرذ: 

153 / داذار: 43/ راذ: 224/ کتخذا: 212.

حاذق را حادق آورده است: بیت 124

راست کو چه  صادق  و  آمد  زیرک  چه؟  نفاقحادق  بود  دورویی  و  راستی  است  صدق 

[6۵ ر] بسم الله اقرحمن اقرحیم
خدا نــــــــام  به  ســــــــخن  گواابتدای  اوســــــــت  ذات  به  صنعش  آنک 

همه ابتــــــــدای  بــــــــود  همهاوّلا  انتهــــــــای  هســــــــت  آخرا 

شــــــــد هویدا  او  علم  از  شدعالــــــــم  مســــــــمّی2  او  اســــــــم  از  آدم 

آدم و  عالــــــــم  اوســــــــت  عدمصفت  و  وجود  هم  اوســــــــت  حکمت 

گرد]ا[نهیبتــــــــش کرده بحــــــــر را جنبان را  چــــــــرخ  کرده  قدرتش 

افســــــــرده زمین  امرش  ز  مردههــــــــم  گهــــــــی  شــــــــود  زنده  گاه 

دال آســــــــمان و زمین، بحــــــــار و جبال و  شاهد  اوســــــــت  ذات  بر  جمله 

ازوست عالم  جمله  هستی  آنک  پ[  ازوســــــــت]65  مرهم  و  ازو  زخم  را  همه 

معبود و  معبد  اوســــــــت  را  مقصودهمه  و  مقصد  اوســــــــت  را  همه 

کرد  دانــــــــد  که  ثنــــــــا  او  کردلایق  تواند  ســــــــزا  کــــــــه  او  حمد 

صلوات هم  و  درود  هــــــــزاران  ســــــــاداتصد  ســــــــیّد  جان  بر  باد   

مختار محمّــــــــد  عالــــــــم  دیــــــــن و دنیا ازوســــــــت برخوردار3فخر 

2. در حاشیه معما.
3. اصل: برخواردار.

۱

۵

۱0
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افلاک ســــــــیّد5ِ  ملــــــــک4،  آنک آمــــــــد به شــــــــأن او »لولاک«حاکم 

آمد پیش  کــــــــه  ســــــــلف  از همــــــــه او به فضــــــــل بیش آمدانبیاء 

دســــــــت از کار این و آن بکشــــــــیدفقــــــــر در پیش کــــــــرده فاقه گزید

شــــــــد عالم  ســــــــرفراز  شــــــــد6لاجرم  آدم  فخر  و  دیــــــــن  نازش 

شــــــــامهــــــــر دم و هر نفس هزار ســــــــلام به  و  صبح  به  وی  آل  و  وی  بر 

بشــــــــنو ای مرد مقبــــــــل و مقبول بعــــــــد حمد خدا و حمد رســــــــول

دوران در  بود  کــــــــه  بزرگان  این  ر[  حسّــــــــان]66  و  حریری  چون  یکی  هر   

غایت غایــــــــت  به  فصاحــــــــت  آیت در  هــــــــم  پدید  بلاغــــــــت  در 

ســــــــفتنداز ســــــــخن گفتنی همــــــــه گفتند را  درّ  و  ســــــــودند  لعل 

بنهادندچــــــــون جهان را طــــــــلاق در دادند یــــــــادگار  یکــــــــی  هر   

دور مــــــــدّت  چنانک  امیــــــــد  در زبان ها شــــــــوند هــــــــم7 مذکوربه 

چندند یــــــــاریِ  که  داعــــــــی  بنمودندنزد  التمــــــــاس  یکــــــــی  هر 

توان قــــــــدر  به  آورد8  بــــــــرون  طریقۀ شــــــــان تا  بر  ابیــــــــات  چند 

پروا آن  نبــــــــود  خــــــــود  را  زیبابنده  آنچنــــــــان  بیارایــــــــد  که 

توقع شــــــــان موجب  بــــــــر  بیانلیک  گشــــــــت9  کرده  چند  قطعه ای 

بود طاقت  کــــــــه  آن قدر  جلــــــــوه کرد، آن عــــــــروس را بنمودحالیــــــــا 

آید اگــــــــر  لغت هاءشــــــــان  فرمایند10 از  عفــــــــو  عیب جویــــــــان 

کمتر بندۀ  یــــــــاد  در  زانک  پ[   66[  غیر ازیشــــــــان لغت نبــــــــود از بر 

بپوشــــــــیدمپس بــــــــه قدر مجال کوشــــــــیدم دیگرش  حلــــــــۀ 

4. اصل: مالک، در حاشیه به ملک تصحیح شده است.
5. اصل: سیر، بالای سطر تصحیح شده است.

6. اصل: باشد.
7. در حاشیه »شان« آمده است.

8. اصل: در ذیل حرف »دال« »م« افزوده اسـت به نشـانۀ آنکه کلمه به آورم تصحیح شـود. این افزوده با علامت 
نخ )نسخه بدل( مشخص شده است.

9. اصل: شد؛ متن از نسخه بدل حاشیه است.
 فرماید. نک: بیت 14 و 19.

ً
10. ظاهرا

۱۵

۲0

۲۵

30
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دیبا و  اطلــــــــس  الــــــــوان  به  جلوه کــــــــرد این عروس نــــــــو زیبا11تا 

یخ چو  کلام  ایــــــــن  بنده  ملخصنعت  پای  ]و[  اســــــــت  مورچه  مثل 

آمدچــــــــون ز پیشــــــــینیان حقیر آمد تحفة الفقیر  ایــــــــن  نــــــــام 

خالینیســــــــتش گر ]چه[ پایــــــــۀ عالی12 فایــــــــده  ز  نباشــــــــد  هم 

ع گــــــــردد از صغــــــــار ]و[ کبارکاملی گــــــــر به نقص ایــــــــن گفتار
ّ
مطل

آید هم قابــــــــل13  اصلاح  بــــــــه  کرمگر  به  آورد  اصــــــــلاح  بــــــــه  پس 

آرد14 مــــــــدد  همّت  بــــــــا  نه  نیــــــــازاردور  بیچــــــــاره گان  دل 

دلیل وحــــــــده  کفیل حســــــــبناالله  و  خبیــــــــر15  و  ناصــــــــر  انه 

جبّار و  خدای  نام  است  اله  هم  الله  ر[   67[ از فعل اوست هر کار   آمِر است ]و[ فاعِل  هم 

معطی بخشش دهنده  مغنی17  ستّارقوّت کننده16  عیب پوش  هم  و  علیم  غیب  دان  هم 

دّوس هست پاک ]و[ باشد سلام بی عیب
ُ
نگهدارق و  توبه دِه  است  رقیب  هم  و  توّاب 

کیهان پــــــــروردگار  ربّ الارباب  دادار18قیّوم  ]و[  بــــــــرّ  عالم  دارای  خلاق خلق 

آمد مبارک  سینا20  و  آسمان  چه؟  مینو و هم لقا را جنّت شــــــــمار و دیدارمینا19 

 طور و جبل چه؟ کوه و کهف آمده است هم غارطرف است چشم، عَرف است بوی و طرف کناره

احرار بیمار شــــــــد مریض ]و[ محرور با حرارت ویست  جمع  باشــــــــد  حُر21ّ  آزاده 

بکرســــــــت جمع  بکار 
َ
ا و  گناه کار  شرار شــــــــد بَدان و نیکان شدند اخیارآثِم 

َ
ا

11. معنی مصرع دوم آن است که عروس را آراست و نمایش داد.
12. اصل: نبشتش کریایة عالی. 

13. اصل: قایل، یک نقطه خط خورده است.
ع اگر قصد یاری ندارد است.  معنی مصر

ً
14. ظاهرا

15. اصل: خبیر و ناصر که با آوردن کلمات موخر و مقدم بر روی واژه ها به ناصر و خبیر تغییر داده است.
16. اصل: + و. 

17. به معنی بی نیازکننده است.
18. اصل: دارای رواذار.

19. مجازا به معنی آسمان.
 از طور سینا گرفته و به معنی مبارک به کار برده است.

ً
20. ظاهرا

21. این گونه است در اصل با ضمۀ روی »ر« مشدد.

3۵
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اقرارممسک خسیس و قسیس22  قس و خس است کاهو است  شده  خستو  و  زیان  آمده  خسر   

 می اثم و خم )؟( شد می هم میته است مردارعرش آمده  است سقف ]و[ هم تاج و تخت معروف

غنیمت بود  فی  هم  سایه  فیء  و  داغ  ی 
َ
خدّام جمع خادم خادم23 بود پرســــــــتار ک

دیوار]67 پ[ قِدْر آمده است دیگ و قدر است ارز]و[ قیمت24 جدار  باشد  و  مکر  است  آمده  غدر25   

آتش و منقل چه؟ جای  نقل  است  مقول، لسان زبان شد قول آمده است گفتاربرگشتن 

دشمن نهانی  کاشح  و  شحیح  آمده   پرهیزکار وارع یقظان شــــــــده است بیدارزفت 

رخو است و سست، آسان سهل است صعب دشواردمساز شــــــــد موافق ناساز دان مخالف

خالی فر 
َ
ق و  سوراخ  حفره  و  سمّ  چه؟  ارحافر 

ّ
 صفر آمده است روی و هم روی گر چه؟ صف

اوزاروِتر آمده اســــــــت طاق و اصرار پایداری وِزر آمده گناه و جمع وی اســــــــت 

دان ساده دل  چه؟  ابله  و  پلید  کوردل   داهی است دوربین و طول آمده چه؟ بیدارشد 

طره چکه میخ آهنین چه؟ مِسماراوتاد میخ ها شــــــــد چوبین وتد یکی دان
َ
مِس قِطر ق

عطّارزاج آمده است زاک ]و[ زاک است نام شب را بوفروش  شد  مازو  است  آمده  عفص   

شد د 
َ
نْکِژ

َ
ا حِلتیت  و  مَصطَکی  است   سِنجرف گشت شِنگرف26 زَنجار هست زَنگارعِلک 

دان تاب ده  فتّال  رَسَــــــــنگر  شد  بارحَبّال  هم  است  آمده  حمل  شد  بارکش  حمّال 

صّار] 68 ر[هم حاله است و کاره این مرد ]و[ پشتواره
َ
رزمه چه؟ بند جامه گازُر شــــــــناس ق

کاری علم  ز  بهتر  نباشــــــــد  جهان  کرداراندر  ]و[  کار  است  علم  باشد  عقل  که  آن را 

عمرت تتماجی وار  غفلت  به  مکن  بی کارضایع  ز  به  کار  در  عاقــــــــل  مرد  که  زیرا   

 اوّل اگر چه تلخســــــــت آخر شود شکرباربا گوش هوش بشنو پندی که پُر ز قند است

فاعلاتن مفعول  فاعلاتــــــــن  نگه  دارمفعول  دل  و  جان  با  معنی  وَزن  بنویس 

22. اصل: + و. 
23. زیر حرف »خ« الف مقصوره آورده است.

24. اصل: ازرقیمة.
25. اصل: قدر.

26. اصل: شنکزف.

۵0
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هلالهلال مار بود هم مه نوســــــــت27 هلال سپید  اشــــــــتر  آب  باقی  هلال 

دان کودک  هــــــــلال  قبیله  نام  هلالهلال  است  شده  آسیا  زهر28  آمده  هلاهل 

خال29طوی گرسنگی اســــــــت و طوی نوردیدن باشد  چه؟  نشان  و  مکان  اسم  طَوّی 

خال30شمردن است چه؟ حصر و خَصر چه؟ سردی دان شد  بی حیا  ابر  و  تنگ دل  حُصر؟  چه 

کمال تمامی خــــــــوان و رفیق آمد خال کم اســــــــت چند، بود کِم غلاف اشکوفه

خال]68 پ[سقط چه31 ؟بچۀ افتاده و سقط دشنام آمد  تکبر  آتش  جهیدن  ســــــــقط   

خالرِواء شد رســــــــن و هم رُواء منظر32 شد نیکو  نشــــــــان  فراوان33  آب  رَوآء 

بود صلح  رفاء  افزونی  شــــــــد  دماء نام شــــــــجر34 نیزه علم شد خال35رماء 

رِباب36 بچۀ نوزاده37 شــــــــیر38 اسود خالرِباب شــــــــد می پخته رَباب معروف است

ضال40رُقاق39 نرم زمین و بزاق گشــــــــت خَیو همچون  است  افتاده  گمرهی  شِقاق 

بگزیده جُلال  بزرگی  شــــــــده  دالجَلال  راهبر شــــــــد  و  جِلال چیدۀ41 خرما 

کلالکلال دان تو یتیــــــــم و کلال42 ابر به برق گشت  ند 
ُ
ک تیغ  هم  و  صارم  بُرنده 

دل میانۀ  هم  سویداست  و  گشت  بالصمیم  همچون  فواد  دان  دل  و  آمد  ش 
ُ

ش ریه 

 ضمه روی ت بوده باشد )نک: مقدمه(.
ً

27. اصل: + و. احتمالا
28. اصل: + و.

29. اصل: فال. 
30. خال: ابر بی باران؛ حیا: باران )دهخدا(.

31. اصل: چة.
32. اصل: منظره.
33. اصل: فروان.

34. دماء نام درخت صندل است.
35. اصل: رهآء شد فروان رهآء صلح بود / رهآء نام شجر نیزه و علم شد خال.

 بچه را به 
ً
36. جمع رُبّی. به معنی گوسـفند، گاو، بز و شـتر نوزاده آمده است )لغت نامۀ دهخدا، ذیل واژه(. ظاهرا

معنی نوزاد حیوان در نظر گرفته است.
37. اصل: نوازده.

38. خال به معنی شتر سیاه آمده است )تاج العروس(. اما به معنی شیر سیاه دیده نشد.
39. اصل: رقاف.

 صفت را به مصدر برگردانده است.
ً
40. اصل: خال. ظاهرا

41. چیده در لغت به معنی زنبیل آمده است بدون شاهد. جِلال جمع جله به معنی زنبیل بزرگ برای خرماست 
)لغت نامۀ افرب الموارد(

42. تکلل و انکلال به معنی درخشیدن برق از ابر آمده است. )المنجد(
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هست فضلت  کمال  ار  گریز  جهل  نقض  اکمالز  مایۀ  است  علم  که  کوش  علم  به   

فعلات مفاعلن  فعلاتــــــــن  به یاد دار تو ایــــــــن وزن را مکن اهمالمفاعلن 

زمن]69 ر[خضرا چه؟ آسمان بود ]و[ خُضره شد چمن بود  زمانه  زمین شــــــــناس،  غبرا   

 محنت بلا شــــــــناس بود جمع آن محننکبت چه؟ سختی آمد و مُکنت چه؟ دست رس

بَد جگر است و جدید نو
َ
بَد ک

َ
بود بدنســــــــختی ک حَوبا43  که چو  دان  و جسم  جُثمان 

بود نهان  دفینه  و  است  سفینه  سَفنکشتی  بود  سوهان  و  دفتر  سفینه  باشد 

 بازی چه؟ باز باشــــــــد و بازی بود دَدنسگ کلب و زو درنده کرم و دخان ]چه[ دود

عُقار  صحب است یار و هم دم هم صاحبه است زنمسکور مست صحو44 چه؟ هشیار می 

بره و شــــــــیر و دگر پیل و کرگدنظبی است و حیدر است دگر فیل و هم حَریش آهو    

زن تو  شد  انتِ  تو  انتَ  و  شــــــــما  ین کجا و ان گــــــــر و45 انا نحن ما و منانتم 
َ
ا

روم است باغ ها
ُ
رم آمده اســــــــت باغ و ک

َ
 دندان ضرس باشــــــــد و خُم را تو دان دَنک

خرّمی چه؟  بهجت  و  مسرّت  بود  فطنشادی  او  جمع  ]و[  بود  زیرکی  چه؟  فطنت 

دُوم آمدن شمر
ُ
دوم دان ]و[ ق

َ
پیرهنتیشــــــــه ق  46 است  قمیص  و  گشت  ازار  شلوار 

موم آمده است شمع، بود شمعدان لکن47]69 پ[ طیّب چه؟ نیک باشد و طِیب است بوی خوش

حامله است  حُبلی  و  باشد  بکر  بیوه زندوشیزه  چه؟  یّب 
َ
ث و  کرده  شوی  چه؟  زوجه 

نیکوی چه؟  احسان  و  گفتن  نیک  نیکو بود حَسَناحسنت  و  آمده است خوبی   حُسن 

جهان شــــــــوی چراغِ  آفتاب  چو  تکرار علم کن شــــــــب و روز ]و[ تن مزن48خواهی 

پُر مشک و پُر شــــــــکر شود اذواقِ انجمنمی کوش کز حلاوت لفظت گهِ ســــــــخن

فاعلن مفاعیل  فاعــــــــلات  فکنمفعول  نیکو49  طبعت  به  قطعه  وزن  اینست 

43. حوباء: تن.
44. اصل: صهو.

45. در اصل »و« خط خورده است.
46. اصل: + و، که خط خورده است.

47. معرب لگن است.
48. وزن یک هجای کوتاه کم دارد.
49. هم وزن نکو خوانده می شود.
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مراء و مراة مرد و زن دان ]و[ ولد باشد پسرنیک صحبت )؟( باشد و هم نیک و بد خیر است و شر

رمیغ ابر و حاجب ابرو آبرو عِرض است ]و[ جاه
َ
ک

َ
 اِبرَه نیش و نعجه میش و خصیه خایه نر ذ

است آمده  اقلیم  مرز  و  نوع  طرز  و  تخم   رحل تخت، روح بوی50 و روح جان رحلت سفربذر 

آب ماء  و  باد  ریح  و  است  گِل  طین  آتش   حارّ گرم و سرد بارد رطبُ یابس خشک و تر51نار 

گشت ناقر چنگ نقره سیم و نَضر و صُفر زر]70 ر[ عقل هنگ عَرف نیک و لون رنگ ]و[ صَلد سنگ

 دست صدر و گوشه52 و سود و زیان شد نفع و ضرصنف گونه صف قطار و صفه معروف آمده

ره جحش خرکوره53 بود عَیر است خرجود بخشش جر کشیدن دان ]و[ هم جایز روا
ُ

 مُهر ک

ابد جاوید  و  ید  کف  شد  زَبَد  کف  همتا  راس سرکفو  و  پای  رِجل  و  است  رخ  خَد  بالا  قد   

 عین حرف و عین ذات، عین چشم و عین زرلحیه ریش و نُهیه عقل ]و[ خُفیه پنهانی بود

دان باغ  حدیقه54  هم  و  زیرکی  حذاقه  بصرشد  نور  دان  حدقه  حدایق  آمد  او  جمع   

نفرشــــــــد مفر جای گریز و هم مقر جای قرار آمد  گروه  و  ایزار  نیفه55  و  مشک  نافه   

قید و قاید بند و سرهنگ و خَرَز مهره شمرصندل آمد56 عود و عطر آمد چه؟ بوی و عادت خو

پیلور58هم ذریره57 توتیــــــــا و مآء ورد آمد گلاب صیدلالی  خوش بو  معجون  لخلخه 

 رمی تیر انداختن باشد چه ]آمد[ فاس؟ تبروج اگیر59 و خام فِج پخته نضیج60 و کعبه حج

50. اصل: جوی.
51. در حاشیه آمده است: خشک یابس رطب تر.

52. به معنی طرف و جهت آمده است.
53. در منابع خرکره آمده است.

54. در حاشیه آمده است: باغچه نخ.
55. نیفه به معنی بند شلوار آمده است.

56. اصل: مندلی آمد )آمد را خط زده است(.
57. در منابع »زرور« به معنای داروی چشـم آمده اسـت. ذریره: داروی خشـک؛ داروی پاشـیدنی؛ و نوعی از بوی 

خوش )فرهنگ معین(.
58 . اصل: ببلور.

59. اصل: سعد وج. سعد را خط زده و بعد از وج در حاشیه آورده اگیر صح.
60. اصل: نفخ.
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ه خارش62 دان حکایت شد سمرحمره سرخی جَمَره اخگر شمره دود و61 غمر گول
ّ

ه پوشش حِک
ّ
حُل

غاد گمراه آمد و تصدیع باشــــــــد دردِ سر]70 پ[ صدغ زلف و درو بلف )؟(، شعر موی ]و[ محله کوی

 شد عقب پی هم عصب پی دان ]و[ پی باشد اثرجمجمه شد کاسۀ سر هم پسِ سر قِحف دان

است پیغامبر  نبی63  هم  و  نبی  جمع  خبرانبیا  آمد  نباء  هم  و  نُبی  شد  قرآن  که  دان 

کمرخز64 پشــــــــم و بزّ جامه65 قزّ ابرشم66 بود آمد  منطقه  و  گویایی  شمار67  نطق 

 69دان که باشد مار و مور کور و گور و کر و گرحیّه و نمل است و68 اعمی قبر و اصم هم نقب 

دشنه خنجر زِبر دفتر گشت ]کبر[70 آمد بطرنمله ذرّه سَــــــــخله بره باشد و مَنشار اره

 همچنانک طشت تشت و دشت و دریا بحر و برحرکت آمد جنبش و جنبیدن آمد اضطراب

تا اندوز  علم  روز  در  و  شب  در  می کن   زینتت باشــــــــد به دنیی و به عقبی راهبرجهد 

فاعلن فاعلاتن  فاعلاتــــــــن  وزن این ابیات را در یاد می دار ای پســــــــرفاعلاتن 

ساق است  آمده  پوز  و  باشد  رُکبه  چه؟  رَقاقزانو  بود  جو  لــــــــب  و  رُقاق  تنک  نان   

نفاق]71 ر[حادق چه؟ زیرک آمد و صادق چه؟ راست گو بود  دورویی  و  راستی  است71  صدق 

فراقضجرت ملول گشتن و هجرت چه؟ رفتن است بود  جدایی  وصل  است  پیوستن   

مغیث فریادرس  جســــــــتن  داد  طاقفریاد  فرید  و  بساط  فرش  و  است  غد  فردا 

سرور ]و[  شد  عروسی  سور  و  سور  بود طباقباروست  بلندی  و  و خرمیّ   شــــــــادی 

مباح آمده  نکاح حلال  زن  عقد  طلاقشــــــــد  است  کردن  یله  وَطی  است  بگرفتن 

 ثمره دوده.
ً

61. احتمالا
62. اصل: خاراش.

63. نبی در حاشیه آمده است.
64. اصل: جز.

65. اصل: جامة.
66. بر وزن ابریشم خوانده می شود.

67. اصل: گویا می شمار.
68. اصل: - و. 

69. در اصل »لا« آمده که خط خورده است.
70. به حدس افزوده شد.

71. اصل: + و.  

۱۱۵

۱۲0

۱۲۵
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نیکو بود  و جیّد  کوشش  جِدّ  و  بخت  قاقجَد  ]و[ قدید  و سخت شدید  آهن72 حدید   

وُثاقسبقت چه؟ پیش دستی و سابق چه؟ پیش رو شد  بند  هم  و  آمد  دزد  چه؟  سارق   

راوق73 شــــــــمار صافی و ایوان بود رواقراقی فســــــــونگر آمد و رُقیه بود فسون

تا که  جهان  اندر  کن  علم  کسب  به   گردی میان خلق به تشــــــــریف علم طاقکوشش 

فلقه74علیق اکلِ ســــــــتُور خون بسته شد عُلقه شد  سپیده  چرخ  سرخی  چه؟  شفق 

شفقه]71 پ[مثال و مثل75 همال و شمال76 شد همتا شمر  را  میل  غمین77  گشت  ملول   

عتیق اســــــــت  آزادکرده  و  بنده  عتقه78 غلام  بلک  کــــــــرده  آزاد  و  کنیزک  مه 
َ
ا

گروهانند قدد  مخالــــــــف  گروه  دقه80 قِدَه79 
َ

مَد شــــــــد اندک آب و زیاده اش غ
َ
ث

سَقه چه یوم؟ روز بود روشــــــــنایی نور ویست
َ

غ ظلمتش  نام  بود  لیل  است  شب 

نفقهچه مسک مشک بود قصر کوشک بَعر چه؟ پِشک شد  اکل  خرج  هم  و  پوشش  غطاست 

ورقهسواد چیست؟ سیاه و سیاه چیست؟ مداد و  کاغذ  و  قِرطاس  چه  چیست؟  بیاض 

او علامت  نشان  قاضی  نامه  عشقهســــــــجل  شد  پیچه  نام  بود81  پیک  فیج؟  چه   

جمیل سعی  نمای82  عبارت  لفظ  به  صدقهچنان  کسان  همه  گویند  تو  جواب  در  که   

 که تیره با مروق درد صاف اســــــــت )؟(چه بید آمد خلاف و ضد خلاف اســــــــت

دان بنه  جــــــــای  کنف  و  میل   عَجِف لاغر بود جمعش عِجاف اســــــــتجَنَف 

72. اصل: + بود. 
73. اصل: رادق.

74. فلقه در عربی به معنای سپیده کاربرد ندارد.
75. اصل: مثال.

 »همال« است.
ً
76. ظاهرا

77. اصل: غمکین.
78. باید »عتق« باشد.

79. تشدید به سبب وزن افتاده است.
80. باید »غدق« باشد.

81. اصل: + و.
82. اصل: تمامی.

۱30

۱3۵

۱40
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نف باشــــــــد ثقبه سوراخ
َ
ه ناف است]72 ر[چه بینی ا  شــــــــکم بطن آمد و هم سُرَّ

نایم خفته  و  خواب  نوم؟  باشــــــــد   نیام اســــــــت خفتگان و هم غلاف استچه 

 که خانه بیت و هم خانق شــــــــکاف استچه ســــــــقف83 و باب هر دو بام و در شد

 ولی در جنگ کوشــــــــیدن مصاف استکمان قوس آمد و شمشــــــــیر صمصام

رقف و قهــــــــوه بود می
َ
استعُقــــــــار و ق سُــــــــلاف  هم  و  رحیق  و  راح  دگر 

دل84 هم  قلب  ســــــــویدا  قلب  استمیان  انحراف  او  گشــــــــتن  دگرگون   

اســــــــتبدانکه اتفاق اســــــــت یــــــــک زبانی اختلاف  آن  بود  این  غیر  چو   

روز هر  انــــــــدوز  علم  آمــــــــوز  که علمت85 دین و دنیا را کفاف اســــــــتادب 

فعولن مفاعیلــــــــن  ســــــــخن کو نی ]ز[86 علم آمد گزاف استمفاعیلــــــــن 

رجاست امید  رَجا  شــــــــد  کران  ب87ّ حِجر و حَجاســــــــتچون 
َ
هم خرد عقل و ل

سناست]72 پ[داج و دیجــــــــور هر یکی تاریک88 ]و[  ضیا  شــــــــمر  روشنایی   

شد مهلکه  ]و[  نیســــــــتی  فنا  بقاســــــــتهم  ابد چه؟  فنا  جایــــــــگاه 

اشمط دان  موی  دو  و  پیر  برناســــــــتشــــــــیخ  فتی  و  کودک  صبی  هم 

امش89 رو باشــــــــد و هُلم  ]چه؟[ بیاستقل بگــــــــو کل بخــــــــور بکن افعل

موی سر  شــــــــد  لمّه  دیوانه،  مه 
َ
اســــــــتل لظی  دوزخ91  و  مردان90  مه 

ُ
ل

احصاستبهجــــــــه زیبایی و نهج راه اســــــــت شــــــــمردن92  و  ماه  شهر 

است ستایش  ثنا  ]و[  شــــــــکر  هم نکوهش شــــــــمار ذم و دهی استحمد 

83. اصل: سطح. 
84. اصل: + شد، که زاید است.

85. در حاشیه »دانش« با علامت نخ.
86. اصل: سخن کوبی .. ؛ پاک شده است.

87. جهت رعایت وزن »لب« را با تشدید آورده است. حرکات در نسخه نیست.
88. اصل: + است که زاید است.

89. اصل: امشی.
90. در فرهنگ ها به معنی یاران آمده است.

91. اصل: + است.
92. اصل: + است. 

۱4۵

۱۵0
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ویست ضد  نســــــــیه  و  معروف  مَنســــــــی فراموش و منساة عصاستنقد 

حصاستدژ حصارســــــــت و هم حصین و متین ســــــــنگ ریزه93  و  محکم 

است حق  امر  فریضه  و  ســــــــیم  ه 
ّ

صحراســــــــتفض فضا  و  افزونی  فضل 

جاســــــــتفذ فرد اســــــــت و فــــــــرد تنها دان
َ
فدیــــــــه قربان و ناگه94 ف

صباست]73 ر[ باد پیش ]است[ و پس دَبور و شمال شــــــــرقی  بدان  نَکبا  غربی   

قول او حکم و شــــــــاهد دان ]که[ گواستحاکم اســــــــت داور آمــــــــده قاضی

درویشی دو  هر  اســــــــت  فاقه  و  نیه همچو غناستفقر 
ُ

بی نیازی اســــــــت غ

کعبه دان  قبله  اســــــــت  بوسه  بله 
ُ
قباستق جامه  و  اســــــــت  اندازه  قاب 

هباســــــــتهر کــــــــه تقصیر کــــــــرد در تحصیل ]چو[  او  عمر  ایّام  دانک 

فعلن95 مفاعلــــــــن  کجاست96؟فعلاتــــــــن  جان  گوش  کیست؟  کن  فهم 

باک اســــــــت  بیم  و  آمد  برق  هلاکپخنوه  آمد  بوار  تگرگ97  برد  شــــــــد 

هم زَهَر اشــــــــکوفه ازهــــــــر تابناکزهــــــــره ناهید و مَــــــــرارِه زهره دان

 آنچ بر99 بالاســــــــت سمکست و سماکآنچ در زیر اســــــــت فرش98 است و فراش

هاویه دوزخ  و  خو]ا[ری  هوان  سُکاکشــــــــد  و  وح 
َ
ل هوا  و  خورشید  ]چه؟[  خور   

خاک]73 پ[جهد کوشــــــــیدن جهاد آمد غزا نمناک  ثری  جوشــــــــیدن  غلی   

پاکگز بــــــــود طرفا و مــــــــال نو طریف گشت  طاهر  مردار  شــــــــد  جیفه 

از ]تو[ سواکعندک نــــــــزد تو عنــــــــدی نزد من با تو و غیر   شــــــــد معک 

کن رحم  ارحم  دوســــــــت  ای  حبیب  فداک100یا  روحی  فــــــــدی  جانم  ترا  مر   

93. اصل: + است.
94. اصل: + است.  

95. اصل: فاعلن.
96. اصل: کساست.

 باید تَگرَگ خوانده شود.
ً
97. ظاهرا

98. اصل: آنج در دیر است و فرشل.
99. اصل: بدر.

100. اصل: فذاک.

۱6۵

۱70
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مرا جان  با  دل  ســــــــوخت  هوایت  هواکدر  فی  روحــــــــی  و  قلبی  احرق   

دهد نیکویی  دوســــــــت  ای  ترا  جزاکحق  احســــــــن اللهُ  بــــــــرادر  ای   

عظیم آمد  بزرگ  و  عظم  و عدم شد هم عدیماســــــــتخوان  عُدم   نیســــــــتی 

جار همسایه  و  آمد  جور  ســــــــتم  ندیمهم  همکاسه؟  چه  محرم  همنشین   

سقیمتندرســــــــتی صحّت است و منیه مرگ ســــــــقم خسته  بیماری  گشت   

امید با  راجی  اســــــــت  خرسند  رجیمراضی  نفریده  هســــــــت  راندن101  رجم   

قدیم]74 ر[ شد قسم سوگند و قسمت بهره دان دیرینه  و  پایســــــــت  قدم  هم 

نام هاء اســــــــامی  و  است  نام  مُلیماسم  ملامت گر  آمــــــــد  مرام102  کام 

او مثل  غرامــــــــه  و  تــــــــاوان  غریمغرم  باشــــــــد  مدعی  و  میغ  یم 
َ

غ

حُلم خواب  دیــــــــدن  و  حِلم  ادیمبردباری  تباهــــــــیِ  هم  آمد  ــــــــم 
َّ
حَل  

قاطبه و  جمیع  و  کلّ  همه  نیمشــــــــد  و  نصف  طره 
َ

ش ]و[  دان  لختی  بعض 

جنّت آمد عون و دوزخ ]شــــــــد[ جحیمجنّه اســــــــپر باشــــــــد و جنی پری

آرزو وَدّ  دوســــــــتی  آمــــــــد  عقیمودت  شــــــــد  می نزاید  هرگز  که103  زن 

بود اســــــــتادن  راست  مستقیماستقامت  صراط  آمد  راســــــــت  راه 

نعم آری  گشــــــــت  و  نیکا  شد   زعم پنــــــــدار آمــــــــده مهتر زعیمنَعم 

جان گوش  اندر  تو  را  ســــــــخن ها  یتیماین  درّ  چون  ســــــــاز  گوشــــــــواره 

پســــــــر ای  آمد  حکمت  علم   در حقیقــــــــت زینت مــــــــرد حکیمزانک 

آمد چون خلیل و سرکه خَل وَحَل]74 پ[دوست  گِل  شــــــــد  ل 
ُ
گ ورد  و  اکل  خورد   

کنگره باشد  ــــــــرفه 
َ

ش و  طاق  لغرفه 
َ
شــــــــد نشــــــــانِ دار104 دمنه با طَل

101. اصل: راندان.
 باید کامرام خوانده شود.

ً
102. ظاهرا

103. اصل: زنک.
104. اصل: + و.

۱80
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گروه آمد  جیل  گشــــــــت  دامن  حیلذیلْ  او  جمع  اســــــــت  معروف  حیله 

مللسرمه دان شــــــــد ]مکحله[ ملمول میل ملت ها  ]و[  دان  دیــــــــن  را  کیش 

مَهر گشت  کابین  مِهر  محبت  کار آمد عملشــــــــد  جور باشــــــــد قهــــــــر 

مثلصَمت خاموشــــــــی105 و بی همتا صمد و  مانند  گشــــــــت  همتا  که  دان 

عِجَل106 است  گردون  است  گوساله  جَلعِجل 
َ
 شــــــــد اجل مدّت بلی باشــــــــد ا

خیار ــــــــا 
ّ
قث و  ترّه  باشــــــــد  بَصَلبَقل  آمد  پیاز  و  اســــــــت  سیر  فوم 

خللچون صحیح و هم ســــــــلیم آمد درست با  مُخلخل  و  اســــــــت  عیب  آهو 

دان عور  برهنه  درویشــــــــی  ه 
َ
عللعَیل ت ها 

ّ
عل رنــــــــج  آمــــــــد  ت 

ّ
عل

ل]75 ر[هست فردالعین یک چشم ]و[ ضَریر
َ
بَل تر  شــــــــد  اصم  کر  و  گشت  کور   

سوس شبشــــــــه دان خبزدو شد جُعَل  بخت جَــــــــد جایــــــــز روا و حد کنار

دغلدخل حاصــــــــل دان107 ]و[ داخل اندرون آمد  عیب  انگار  شــــــــک  ریب 

کمی شد  دلاور  قلت  کمی  اقلشــــــــد  شــــــــد  کمتر  ]و[  افزون  مزید  هم 

تا بــــــــه قول و فعل تــــــــو نبود خللتا توانی پیشــــــــه کــــــــن علم و ادب

ناتوان و چــــــــه ضعیف؟  توان بود  شد نفس و هم مُهجه108 جان و دگر جمع جن جانقوه 

دُهان بود  روغن ها  دهان109  فم  و  است   دهقان چه؟ کتخدا و ادیم است110 هم دهانفوه 

 فن شد هنر ]چو[ ظنّ یقین112 است هم گمانمنّت چه؟ هَن و منّ و هن و من دگر111 عطا

سمانسوفار سم113 و سم چه؟ زهر است و لم چرا آن  جمع  بود  شناس  سمین  فربه   

105. اصل: خاموش.
ه در لغت به معنی چرخ به کار رفته است و عِجَل جمع آن است که در این جا جمع آن را آورده است.

َ
106. عِجل

107. اصل: وان.
108. اصل: همهجه.

109. اصل: + و. 
110 . اصل: + و.

111. اصل: من و من ذکر.
 آمده است.

ً
112. به معنی یقینا

113. سم به معنی سوراخ سوزن است.

۲00

۲0۵

۲۱0
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مجیل115 متهم  و  ممتحن114  رسیده  هم غنج و آزمــــــــودن116 چون ناز و امتحانمحنت 

ماندگان]75 پ[شافی ]شفا[دهنده و شفاف117 تابناک اخلاف  بود119  گذشتگان118  اسلاف   

او کنار  ساحل  جه120 
ُ
ل و  یم  جهاندریاســــــــت  آن  آجل  بود  جهان  این  چه؟  عاجل 

نردبانصنعت چو حَرفه پیشه و ماهر چه؟ اوستاد مرقات  و  باشــــــــد  ادات  آلت   

پاسبانمزدور اجیر و مزد121 چه؟ اجر و آجر]چه[ خشت چه؟  حارس  بدرقه  خفیر122  آمد   

کارزار ]و[  جنگ  وغا  همچو  جدال  و  دانحرب  رسته   
ّ

صف و  معرکه  حربگاه123  شد   

پل جسر  و  آسان  چه؟  یسر  و  عُسر   ضِیف ]است[ مهمان و مُضیف124 است مهماندشوار 

خبز رُز 
َ
ا هم  و  لبن  هم  بُدست126  هم انگبین و شــــــــیر و برنج و سپید نانسلوی125 

 رأفه چو مهر گشــــــــت روف است مهرباناخت آمده اســــــــت خواهر و اخوه برادری

راد مرد  ]و[  اســــــــت  جواد  نکو  نر را حِصان شــــــــمر رَمکه گشت مادیاناسب 

عودت ]چه[ بازگشــــــــتن و عبّاد بندگانعود آمده اســــــــت بربط و عواد فاعلش

فاش آمده اســــــــت ظاهر باطن بود نهانبطو آمده اســــــــت دیری بدا است ابتدا

جل است ترب و جل بنگه و رجل چه؟ مرد
ُ
دان]76 ر[ ف سوار  فارس  و  باشــــــــد  پیاده  راجل 

آستانرَیطه چه؟ چادر آمد و هم خَیمه چادر است گشتست  عتبه  شد127  سده  درگاه   

مغاندیر ]و[ کنشــــــــت معبد گبر و یهود است بود  رواهب  و  شناس  مغ  تو  راهب 

114. اصل: فمتحن.
115. مخیّل به معنی اتهام زننده به کار رفته است. مجیل یا مخیل به معنی متهم دیده نشد.

116. اصل: هم غنج آزمودن و.
117. اصل: شفاق.

118. اصل: کدشتکاف.
119. اصل: + و.

120. لجه به معنی میانة دریا؛ در این جا به معنی دریا به کار رفته است.
121. اصل: مرد.

122. اصل: خفیره. 
123. اصل: خربکاه.

124. اصل: مهمان را در معنی مهمانی و م محل مهمانی آورده است.
125. متن: صلوی. 

126 . اصل: + بداست.
127. اصل: + و.
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پسر ای  است  علم  که  کوش  علم  کسب   اندر دو کون زینــــــــت هر پیر و هر جواندر 

نم  ندا  آمــــــــد  ندا  آمــــــــد  بــــــــدان اعلم چــــــــه؟ لاادری ندانمخطاب 

چنانــــــــک پیش رو باشــــــــد مقدمموخر پــــــــس رو آمــــــــد از رواحل128

م
ُ

ک آستین  و  شــــــــمار  نقصان  خمکمی  همّ  تاســــــــت  دو  و  خم  آمد  کمند 

از بود فــــــــی در ف پس دان نه لما باشــــــــد و هــــــــم لا و هم لممن و عن 

است وجود  نیستی هســــــــتی  حزین غمگین شــــــــناس و هم بود غمفنا شد 

یک بن ریحان  ضیمران؟  باشــــــــد  حَوجمچه  گشت  ل 
ُ
گ و  نرگس  نرجس؟  چه 

و جم جمشید حرف  جیم  یخ  جَم]76 پ[جَمَد  هم  بســــــــیار  بود  اندک  قلیل   

قسمت بهره  و  یمین  باشــــــــد  مقسمقسم  شــــــــد  روزی  صوم  روزه؟  چه 

مُظلِمبشاشــــــــت با طــــــــراوت تازه رویی تارست  ]و[  ناخوش  بشــــــــاعت 

است گرگ  سِبد129  و  گوسفند  ]چه؟[   چه روبه؟ ثعلب و شــــــــیر است ضیغمغنم 

سرکشیدن شــــــــد  ابا  سرکش  بی 
َ
نگ اســــــــت ابکما

ُ
چه گنگ؟ امرد بود گ

حاصل آر  علم  و  پیشــــــــه  کن  مکرّمادب  باشــــــــی  ادب  ]و[  علم  با  که 

اســــــــت گر دیدن  و بصر  گر عین  اســــــــتدیده  گردیدن  هم  نیز  کردن  طوف 

کلوخ آمد  مَدَر  پوزش  شــــــــد130  اســــــــتعذر  باریدن  مطر  و  مِدرار  همچو 

کاستن باشــــــــد  نقص131  با  اســــــــتمنقصت  کاریدن  هم  زرع  زراعت  با 

بدی شد  نخســــــــتین  باشد  بدی  استشر  پرسیدن  مســــــــئله  و  سؤال  هم 

زیرکی کیاست  هم بستر132  ر[کِمع  کف چه؟ راحت راحت آرامیدن اســــــــت]77 

استدور هیهــــــــات و دنی نزدیک شــــــــد پیچیدن133  و  بگشادن  طی  و  فتح 

128. اصل: رواجل.
129. اصل: سید.

130. اصل: شد عذر.
131. اصل: نقض.
132. اصل: پستر

133. اصل: پجسیدن.
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سوق ساق  جمع  اســــــــت  بازار  اســــــــتسوق  برچیدن  جُنی  و  رفتار  جری 

ره بــــــــاری مرّه نیز
َ
لهــــــــو لغو و عفو آمرزیدن اســــــــتمغــــــــز را134 و ک

استحیف بی دادی و حــــــــزم ]و[ عزم قصد شــــــــرمیدن  حیا  و  تنگی  حیص 

استهفو بال135 مــــــــرغ و لغزیدن چه؟ هفو  پریدن  هوا  اندر  پشــــــــم  هفو136 

استجیش و حشیت137 هم خدم شد هم حشم ترسانیدن  و  ترس  خشیت  و  خوف   

بود انســــــــان  زینت  حکمت  و  اســــــــتعلم  اهرمن  از  کمتر  نادان  مرد 

 نجات هســــــــت رهایی نُجی بود همرازچه حَجه138 سال و حجج سال ها و کعبه حجاز

دان پوشش  حجاب  و  شمار  گشت   چه حاجب؟ آمد دربان ]و[ حاجت است نیازحساب 

 دراز گشــــــــت مطول چه مختصر؟ ایجاز]77 پ[ فقیه شد چه؟ دانا و پاک گشت نقیح

جُرازچه سهم؟ بخش بود سهم تیر و پیکان نصل و  سیف  تیغ  و  گرز  بود  جُرز  که  بدان   

کردن نیکویی139  لطف  بود  نیک  طرازلطیف  چه؟  م 
َ
عَل شد  کوه  علم  و  نشان  علم 

پست چه؟  سِفل  و  بلند  عالی  و  بلندی   حضیض و هجل نشیب است رَبوه گشت فرازعلا 

است و موش  گربه  فاره  ]هم[  و  هِرّه  گرازبدانک  و  خوک  گشت  خنزیر  و  کپّی140  قِرد  که   

آمد جراد  ملخ  پــــــــاره141  کاغذ  سازجریده  ]و[  آلت  عده  و  ]؟[  تیر  پر  نقده  چنانک 

غروب ]و[  دان  طلوع  غربی  و  شرقی  تازنشان  و  ترکی  است  و شامی شده  رومی  نشان   

قلم خامه  و  است  پیچیده  کاغذ  نامه؟   دوات مِحبر باشــــــــد چه مسخره؟ طَنّازچه 

خنیاگر چه؟  سخنگر142  و  شد  سرود  بربط سازغنا  گشت  عواد143  و  بربَط  عود؟  چه 

آزحشا درون شد و ضلع144 استخوانِ پهلو دان آمد  حرص؟  چه  اقعس  سینه  کنج  که   

134. به معنی رای.
 به معنی بال زدن آمده است.

ً
135. ظاهرا

136. اصل: هر سه واژة »هفو« به صورت »هقو« آمده است.
137. در معنی حاشیت به کار برده است.

138. اصل: حچه.
139. اصل: نیکوییی.

140. اصل: کبی.
141. اصل: خریوه کاغد سازه.

142. بنا به رعایت وزن به سکون دوم خوانده می شود.
143. اصل: چه قود بربط و قواد.

144. اصل: ضلغ.
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 دروغ145 و راست یقین دان146 حقیقت ]است[ و مجاز147چه ساهر؟ آمد بی خواب و صاحی گشت بهوش

گاز]78 ر[ مذام خو]ا[ری )؟( و مدمن همیشه در کاری آمد  مقطع؟  چه  بریدن  گشت  قطع  که   

 چنانک کنز بود گنج و گنج هســــــــت رکازچه نام احد؟ بی کس148 است و مُنج شد زنبور

کار اندر  عالم  به  نباشــــــــد  علوم  از  ز کار دست همی شــــــــوی و کار علم بسازبه 

است نام  اســــــــم  نام کرده  استمسمّی  مُدام  می  پیاپی  شــــــــد  دُمادُم 

استسنه ســــــــال آمد و جمعش سنین شد عام  سال  بپرســــــــی  ر 
َ
ا سال  دگر 

شد زین  سَــــــــرج  و  لگام  آمد  فســــــــارش مقود و تنگش حزام149 استلجام 

ن
ّ

مؤذ نادی  ]و[  مســــــــجد  ی 
ّ
اســــــــتمصل امام  پیش  آمد  پی رو  جماعت 

 ضحی شد چاشتگاه151 مغرب چه؟ شام استعشــــــــا خفتن ظهر150 پیشین دگر عصر

نسِیان است  فراموشــــــــی  و  یادُ  ر 
َ
ک

َ
عدَه اِستادن152 قیام استذ

َ
 نشســــــــتن ق

کِهتر ادنی ســــــــت  و  اصغر  و   که مهتر ســــــــیّد و راس و همام استصغیر 

اســــــــت]78 پ[ ستم ظلم و ستم دیده است مظلوم انتقام  کینه  و  پاداش  عوض 

هرگز اســــــــت  طّ 
َ
ق و  گربه  آمد  اســــــــتقِط  گام  و خُطوه   خطا ضد صواب 

و خموشــــــــی گویا  و صَمت؟  نطق  استچه  کلام  هم  م 
ّ
تکل گفتن  ســــــــخن   

 ســــــــبو خم153ّ ]و[ کبوتر هم حَمام استبود حَــــــــرّ گرمــــــــی و گرمابه حمّام

فاعل و صیّادست  اســــــــت صید  اســــــــتشکار  دام  ه 
ّ
کف ]و[  فخ  بند  آمد  ل 

َ
غ  

است علم  تحصیل  در  نه  کآن  سعیی  است چه  خام  کار  و  هبا  ســــــــعیش  همه 

غ. 145. اصل: دور
146. اصل: + و.

147. اصل: محیاز.
148. اصل: بی کنج؛ با توجه به این که معنی احد بی کس است و برای واژه کنج چیزی یافت نشد.

149. اصل: نسارش مقور و تنکش خرام.
ر بیت بعد(.

َ
ک

َ
150. جهت رعایت وزن ظَهَر خوانده می شود )مقایسه شود با ذ

 چاشتکه خوانده می شود .
ْ
151. ظاهرا

152. اصل: استاده.
153. اصل: ختم.

۲70
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او استکه هر علمی که در تحصیل نشــــــــد  حرام  وی  بر  زندگی  شــــــــد  تلف   

قِلاع قلعه ها شده است  و  کوه سر  قله؟   نشیب گشــــــــت چو غایر فراز دان تو یفاعچه 

سوام و  هوام  همه  چمنده  و  است  سباعچرنده  طیور]و[  همه  درنده  و  است  پرنده   

سریع و سرعه چه؟ تعجیل و نصف در مصراعبدانک صرع جنون است و هاک )؟( خشک ضریع

رح دنبل و ریش
َ
 که دردناک الیم است و درد سر چه؟ صداع]79 ر[ سُعال سرفه بود جرح و ق

مَعان و  مکان  هم  و  مَغنی  و  منزل  و   چه بقعه؟ جای بود جمع او شد]ست[ بقاعمحل 

]و[ شعاعچه شمس و شارق و بیضا و یوح ]شد[ خرشید است  آمده  پرتو  او  تاب شعلة  که   

به دست شِبر شده است ]و[ گز آمده است ذِراعراه154 است شرع به دین قرع کوفتن به یقین

پیمانه است همچون صاعگروه جیل بــــــــود همچنانک دامن ذیل و مکیال155  کیال 

آمد سرخراج  جزیه157  بود  جرم156  اقطاعجریمه  نمودن است چه؟ غمزه ولایت است 

اوجاعبدانک جوع و شبع سیری و گرسنگی158 است شمر  او  جمع  بود159  درد  چه؟  وجع   

است کردن  فرمان  تقریر  ملک،  هم عُنُق هم جَید هر دو گردن اســــــــتشــــــــه 

هم وفات آنســــــــت که زنده مردن استمردگــــــــی و زندگی مــــــــوت و حیوة

بسا رُبّ  شــــــــد  ]و[  شک  آمد  استریب  پروردن  رَب  گشــــــــت  بچه  طفل 

است]79 پ[ دهر عصــــــــر و قصر کم کردن بود افشردن  عصر  و  جاش  شد  مِعصره   

رنج و خمس پنج بنــــــــج160 و درد  استبَنگ  اندودن  هم  رنج  ســــــــختی  رنج 

انگشتری حِلق  حَلق  شــــــــد  گلو  بستردنستچون  ســــــــر  تحلیق  هم  دانک 

خوردنستروی شــــــــکل آمد چنانک شرب ]و[ اکل هم  و  آشــــــــامیدن  هست 

154. ره خوانده می شود.
155. مکیل خوانده می شود.

156. اصل: + جرم.

157. اصل: خبریه.
158. اصل: شیری دکر سنکی.

159. اصل: + و.

160. اصل: ینج.
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آتش دان نکوهش قدح گشــــــــت دح 
َ
هم تَســــــــحُب نیز ناز آوردنســــــــتق

هم تحسّــــــــر دان  که حسرت خوردنستچون جسارت شــــــــد دلیری ]و[ جسور161

بماند غافل  ادب  کســــــــب  از  که  مــــــــرد نبود او که کمتر از زنســــــــتهر 

رنگ گو  صِبغ  رنگ ریــــــــزی  تنگصَباغت  بود  ضیّق  و  وســــــــعت162  فراخی 

دوســــــــت ولی  پیدا  جلی  پنهان  زنگخفی  جَلجَله  آمد  اشــــــــتر  نر  جمل 

راه164 آمد قصد هم قصد اســــــــت آهنگقصب کتــــــــان163 عصب پی قصب خرما

دنی ناکس بــــــــود دانش چه؟ فرهنگ]80 ر[ دناءت ناکســــــــی و طمع معروف

عریان عور  عورت  ]پو[شــــــــیده)؟(  ننگبود  شــــــــد  عار  آمد  پند  عبرت؟  چه 

اعور کــــــــور  اقطع  دســــــــت  لنگبریده  بود  اعــــــــرج165  هم  و  تنگی  حرج 

گاوست ثور  میزان  گشــــــــت  خرچنگترازو  چه؟  سرطان  و  گزدم166  عقرب  چه 

شد  167 جزا  ســــــــزاواری  ]و[  قصد  که صلح است آشــــــــتی و ضد او جنگ168غزا 

فرسنگرَضاب آبِ دهن رضراض169 سنگســــــــت چه؟  فرسخ  و  برزخ  است  حجاب 

زیرا نادانی مشــــــــو خرســــــــند  ســــــــنگبه  خاصیّت  بود  نادان  از  به 

خرســــــــندعدالــــــــت داد آمد عقد شــــــــد بند دو  هر  آمد  قانع  و  نوع 
َ
ق

میثاق و  اســــــــت  میثاق  اند170مواثیق جمع  بی شمار  باشــــــــد  ]و[  پیمان  بود 

ســــــــربندنَضَــــــــد کالا عضُد بــــــــازو171 عنا رنج عِصّابه  و  کاچی  عَصیده 

161. اصل: جسود.
162. اصل: + است، که در بالای سطر با علامت نخ آمده است.

163. اصل: کتاب.
164. باید ره باشد )نک: بیت 289و 273(.

165. اصل: اخرج.
166. اصل: کردم.

167. اصل: حرا.
168. اصل: چنک.

169. اصل: رصراص.
170. بی شمار را به معنی نامعلوم به کار برده است.

171. اصل: + و.
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چنانک اقربا خویش اســــــــت ]و[ پیوند]80 پ[احبا172 دوســــــــتان شد چون اخلا

دان173 مه  و  خرشید  شب  و  روز  غربندجدیدان  و  شــــــــرق  هم  باختر  خاور  چو 

شد عرض174  و  عرض  نشان  هم  چندنمودن  کم  ]و[  می دان  شدن  پنهان  کمین 

قندبود ســــــــکر شکر شــــــــکر نباتست ازو  ســــــــازندش175  تدریج  با  که 

انگِشت حم 
َ
ف زبانه  باشــــــــد  زندلهب  آتش زنه  هم  و  گشــــــــت  داحه 

َ
ق

فاعــــــــل زرّاد  زره  باشــــــــد  زلق باشــــــــد زلوات رنــــــــد بدرزند176زَرَد 

فرزند177خَســــــــوره زن پدر خاســــــــر زیان گر ابن  باشــــــــد  بنت  دختر  که 

عمرت نقد  کــــــــن  ادب  صرف  برومندبرو  فرزندی  تو  هســــــــتی  اگر 

زاری با  چه؟  مبتهل  بازاری  است  ت اســــــــت بیماری هم معاونت یاریسوقی 
ّ
 عل

سبکساریاقربا چه؟ خویش آمد هم حمیم چه؟ خویش آمد دان  طیش  آمد  عیش  زندگانی 

مرواری]81 ر[غم تَرَح فرح شادی است توامان همزادست178 است  لولو  است  زاد  هم  نیز  توشه 

خرواریصاحب ار چه یار179 آمد شغل هم چه؟ کار آمد گشت  وِقر  بارآمد  چونک  حمل   

باور180 بود  هم  سری  مهتر  بود  سریّ  جاریچون  بود  او  حکم  داور  چون  است  حاکم 

پیرایه181 است  زینت  همسایه  گشت  زنهاریجار  است  ذِمی182  سرمایه  بضاعت  شد 

آریازهر است تابنده هم حیی183 است شرمنده مار شد  زنده حیّه  زن   حیّه شــــــــد 

صنع  گر چه کار آمد عطلت ]است[ چه؟ بی کاریچُون رفیق یار آمــــــــد همچو زن بار آمد

172. اصل: احتا.
173. در فرهنگ ها جدیدان به معنی خورشید و ماه نیامده است.

174. اصل: غرض.
 »ش« زاید است.

ْ
175. ظاهرا
176. کذا؟

177. اصل : دختر، در حاشیه فرزند با علامت صح تصحیح شده است.
178. اصل: ترمان همرادست.

179 . اصل: بار.

180. شاید یاور.
181. اصل: پیرانه.
182. اصل: دمی.
183. اصل: حی.
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184 شد  یابی  را  زن  نای  شد  زارابی  ناری حوضها  بود  آتشی185  شد  آبی  سفرجل  چون 

بیزاریفاجران186 چه؟ رندان شد هم ضحیک خندان شد براء  هم  شد  زندان  دانک  سجن   

آریفاعلات187 مفعولــــــــن فاعلات مفعولن بگو  نعم  قل  بشنیدی  وزن  که  چون 

اقداح وی  جمع  و  کاســــــــه  شد  ارواحقدح  اســــــــت  جانان  و  ابدان  تنان 

خرما تمر  باشــــــــد  انگور  پ[عِنَب  اح]81 
ّ
تف ســــــــیب  دان  امرود188  مثرىٰ 

ُ
ک

اســــــــت ظلمت غور مشکل تاریک  گشــــــــادن حلّ  ]و[ روشن کردن ایضاحچه 

مصباحفجــــــــا189 ناگه نجا شــــــــد وارهیدن تاریکی ســــــــت190  رفع  و  چراغ 

سَرد زره  هم  باشــــــــد  درق  اسپر؟  رمّاحچه  ســــــــازنده  شد  رُمح  نیزه  که 

است رمس  خاک  باشد  لمس  حبسودن 
ّ

ملا نمک ســــــــازنده  و  مِلح  نمک 

زشــــــــتی قبح  و  تازگی  مَجاح191نَضــــــــارت  چه؟  مهتــــــــر  و  مه  اکبر  کبیر 

ســــــــیاح193سکونت ســــــــاکنی سکناست مسکن192 جهان گردیده  آمد  چنانک 

باشــــــــد نیک  بوی های  مرواح194 روایــــــــح  اســــــــت  بوده  بادزن  چنانک   

حســــــــدیٰ تار و ســــــــفا خار و سوی جز 
ّ

فلا ]چه[  کشــــــــتاور195  حصد  درودن 

مداحستایش مدح بســــــــتوده چه؟ ممدوح و  بود  مادح  چه؟  ســــــــتاینده 

184. کذا. شاید این گونه باشد: فرش ها زرابی شد نای زن ربابی شد )ربابی را با تسوع به کار برده باشد(.
185. اصل: آتش.

186. اصل: فاخران.
187. اصل: فاعلاتن.

مرَوَد خوانده می شود.
َ
188. بر وزن ا

189. اصل: فحآء.
190. اصل: رفع تاریکست و.

191. مجـاح بـه معنـی متکبر و مغرور آمده، گویا در این جا معادل مهتر آورده اسـت. در ایـن صورت کبیر و اکبر به 
مه ترجمه شده است.

192. اصل: مسکین.
193. اصل: سباح.

194. مرواح به این معنی نیست. مراوح: جمع مروحه به معنی بادبزن )لغت نامۀ دهخدا(.
195. اصل: کشتاوز.

33۵
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است]82 ر[زید196 است نامی مرد و زن197 زاید چه؟ افزاینده است پاینده  همچنان  مویّد  نیرو  است  ید 
َ
ا  

ف خافی چه؟ ترساننده استکافی بسنده است ]و[ هم حافی برهنه پای دان
َ
لافی است مرد با صَل

بود بالیدن  اشطاء198  نما  قوة  نامیه  استشد  افزاینده  چه؟  نامی  ]نمو[  بیفزاید  آنچ 

ر بمان مادر پدر ام است ]و[ اب199
ُ

 امرست فرمان امر کار آمر چه؟ فرماینده استآتش چه؟ آذر ذ

 دانه ]چه[حبّ و شانه مشط مشاط آراینده استشامه است خال و وجه روی صُدغ200 است زلف جعد موی

مهتاب هســــــــت  قمرا  و  قتام201  اسباببحر  اوست  جمع  معروف  ســــــــبب 

گوش دان  ذن 
ُ
ا سمع  هست  )؟(  اترابشناوی  اوســــــــت  جمع  همزاد  تِرب202 

طالب جوینده  بود  جســــــــتن  بطلب203 
ّ
طلا هســــــــتند  جویندگان  همان 

مشت شد]ه[  قبضه  دان  مُشته  اصلابمدقه  جمع  و  پشت  آب  است  صلب  که 

قوال گشت  مطرب  و  شــــــــادی  اطنابطرب  از حد گذشــــــــتن هست  سخن 

تندرستی204 صحّت  رنج  علت؟  پ[چه  که یاران شــــــــد صحابه جمعش اصحاب]82 

آمد بازافکنــــــــدن  بیع  ایجاباِقالــــــــه  و  ردّ  هم  ســــــــتد  و  داد  بود   

ف تو
َ
اشتابادب آمــــــــوز اگر هســــــــتی خَل علم  کســــــــب  به  خواهی  شرف 

آن جباهقریه هست دیه و ضیعه زمین صدر پیشگاه205 و شد جمع  ]است[ جبهه  پیشانی   

کبوددان ازرق  و  باشــــــــد  سپید  سبز اخضر آمد است و چه اسود؟ بود سیاهابیض 

راهعرعر چه؟ ســــــــرو آمد و بربر ولایة است سبیل  هم  بود  سخت  باد  چه؟  صرصر 

196. اصل: ذید.
197. کذا.

198. اصل: شد نامیه میوه و نما باشطاء.
199. اصل: آب.

200. اصل: صدع.
201. کذا.

202. تِرْب، به ضرورت وزن تِرِب خوانده می شود.
203. اصل: + است.

204. اصل: تندوستی.
205. اصل: بشکاه.
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س و عسعس207 قریب شد
ّ
 بُعد و بعید دورشــــــــناس و لبان208 شفاهشد دم206 زدن تنف

کلاهصَله است پوست209 کنده صِله210 است بازرفت است  قلنسوه  چه  تا]ک[،  است  فرق   

گزندخواه حاسد  ]چه[  و  ناروان  چه؟   قاصد ]چه[ پیک باشــــــــد فاسد بود تباهکاسد 

عطا بود  مِنحت  و  آمد  تیشه  چه؟   مِنجَل چه؟ داس211 و منحنی پشتی بود دو تاهمِنحت 

بان
ُ

ش بود  راعی  و  چراگه  بود  مَرعی  ر[  از گیاه]83   تر عُشب دان و خشک هشیم است 

ون آمده است بود و یاری شده212 است عون
َ
سپاهک بود  عسکر  و  آمد  مضطر213  بیچاره   

نیاه214ماعون قماش خانــــــــه و میعاد وعده گاه هم  معاداة  و  گشت  عمود  ستون 
ُ
ا

 رنگ آمده خضــــــــاب217 و خَطیه بود گناهخبط215 است سهو کردن و هیزم بود حطب216

نکرد218 علم  کسب  ضایع  گشت  که  آهعمری  آه  ]و[  است  دریغ  دریغ  حاصلش  پس   

استران بِغال  و  اســــــــت  اشتر  گرانبعیر  غالی  و  اســــــــت  غریر  فراوان 

خمیر ]شــــــــد[  عجین  آمد  آرد  ناندقیق  خُبز  شــــــــمر  زَواله  فــــــــرزدق 

دان ترس  رِق219 
ُ
ف و  شــــــــوربا  نشانمَرَق  شــــــــد  رقم  جان  باقیِ  رمق 

فرد220 بیضه   ذکــــــــر  و  خایه  بیضه  سنانبود  او  ســــــــر222  و  طعن  نیزه  بن221 

206. اصل: دن.
 معنی قریب را از این جا آورده است.

ً
207. عسعس السحاب: دنا فی الرض )المنجد(؛ احتمالا

208. اصل: + شد.
209. اصل: کوست. صله به معنی پوست بدبو.

210. صِله به معنی خویشاوند داشتن است. 
211. اصل: راس.
212. اصل: بود.

213. اصل: مظظر.
214. کذا.

215. اصل: حبط.
216. اصل: خطب.
217. اصل: خفاب.

: عمری که گشت ضایع و نه کسب علم کرد.
ً
218. ظاهرا

219. به معنی ترسنده است نه ترس.
: مرد.

ً
220. ظاهرا

221. اصل: بز.
222. اصل: سرو.

36۵
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است آمده  شــــــــهر  نام  بلد  و  دانمدینه  برّه  حمــــــــل  آمد  مهلت  مَطل 

رنج ساعد است چه ید؟ دست شد
َ
بنان]83 پ[ ا او  سر  انگشــــــــت223  اصبع  بود   

جنبنده گان224 و  گویــــــــا  و  رویا  بدانچه  حیوان  و  انســــــــان  و  است  نبات 

مر225 آب بســــــــیار غمر است کندم226
َ

مُــــــــر غافل آمد غبــــــــی همچنان غ
ُ

غ

جاویدانخَزَف شد ســــــــفال ]و[ زدودن صقال227 خلد  ]و[  جاویدانــــــــی  ود 
ُ
خل

پیر سخت  زن  شــــــــد  و  است  قــــــــوی )؟( پیر فانــــــــی و برنا جوانعجوزه 

جهانبه تــــــــو تیر عقبی گرت آرزوســــــــت اندر  ــــــــوش 
ُ

ک ادَب  و  علم  به 

 هم چشمه ها باشد معین آری بله228 یاری معینجبریل شد روح الامین وحیش کتاب مستبین

 خوبان جنّت حور عین اهل بیان آمد مبینشد ساهره رُوی زمین پیدا عیان پنهان دفین229

روان آمد  روح  نام  هم  روان  جاری  روا   حانوت230 باشد هم دکان خالی تهی شد پُر مَلانجایز 

 چوقه گروه است از زنان حد شد کنار اوحد گزین هذا و هو اینست و آن ]ا[فتح گشا اقرا بخوان

زیب232 است و زیبایی بها هم آب کش آمد سقا]84 ر[پایندگی باشد بقا پاک است نقی پاکی231 نَقا

همچون فراخی شد رخا نضر است زر مخفی دفین پشت است ظهر ]و[ هم مطا جود است چو مردی سخا

ویران خَرِب جستن طلب باشد رسن قلس و سببشرقی عجم تازی عرب حزن است هم شادی طرب

 کالا نشب یغما نهب یا لیت کاش و کیش دینشد انگبین آری ضَرَب باشد فروزینه حَصَب

همچون شمار آمد عدد هم تن بود جسم و جسدذی الیس )؟( فردا گشت غد عمداست قصد استون233 عمد

223. اصل: انکست.
224. اصل: جنبینده کان. )شاید جنبیده گان(

مَر خوانده می شود.
َ
225. به ضرورت وزن غ
226. کذا. شاید کینه و.

227. اصل: سقال.
228. اصل: یاوی.

229. اصل: رفتن.
230. اصل: خانوت.

231. اصل: پاک.
232. اصل: زی.

233. اصل: استودن.
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زرینجد بخت و هم باب است جَد هم راه راست آمد جَدَد  234...... وقت   امد  پایان  امل  پندار 

صدادا درد و دارو شــــــــد دوا نام علم باشد لوا آمد  کوه  آواز  حیا  ]آمد[  شرم  ]و[  باران 

 شد جو شعیر و جَو هوا هم اقربا باشد قرین هم روشنی باشد ضیا هم این چنین شد هکذا

نام چلیپا شد صلیبسب شد رسن دستار سِب شد دأب235 شان دوشاب دب236 بازی لعب  بز  مَعَز  شد 

 شیخ و بزرگ آمد ادیب238 قف بایست239 اقعد برنشیناعوج کژ و اغوا فریب هم بهره و قسمت نصیب237

ثقیلگرچه بزرگ آمد جلیل دکر سطبر آمد خلیل240 و  گرانی  ثقلت  قلیل  اندک  کمی  قلت   

روده معا و رود نیل ]هم[ نرم و گرم آمد سخین]84 پ[هم ثلثِ فرسنگ است میل گفتار باشد قال ]و[ قیل

جَعجَعه شد  آسیا  بانگ  خَشخَشه  کاغذ   تاب است ]و[ شعله شعشعه بانگ سلاح است قعقعهآواز 

آن کهینآوا]ز[ کجله عقعقه شد بانگ عصفور شقشقه بهین  اعلی  تفاضا دقدقه241  باشد   

هم بندها باشد نکال هم کوه ها باشد جبالنعمت شد ال و آل و آل تن ال )؟( و خویشان است آل

انینظِلّ سایه و جمعش ظِلال همچون عنان آمد دوال ناله  بُکا  گریه  قتال  و  قتل  بود  کشتن 

خرف پیر  شد  فرتوت  خلف  آمد  نیک   همچون تباه آمد تلف شد جمع و تفریق نشر و لففرزند 

هم تحفه ها باشد تحف مغموم را بشنو غمینهم نام عشق آمد کلف همچونک لاف آمد صلف

هلهله بافتن  سست  هم  صَلصله  آهن   جنباندن شد قلقله پیوستن آمد242 سلسلهآواز 

زلزله باشد  معروف  بُلبُله  آمد  می  آشوب باشد ولوله لیث است هم شیر عرینظرف 

نازنینمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن و  خوب  یار  ای  کن  یاد  را  وزن ها  این 

طری تازه  است  لاغر  طنی243  ر[چون  سپری]85  شد  تمام  اســــــــت  تمام  تم   

234. ناخوانا.
235. اصل: رب.

236. در فرهنگ ها دب به معنی دوشاب نیامده است، شاید دبس باشد. 
237. اصل: صیب.

238. اصل: دیب.
239. اصل: بیست. 

240. خلیل ضد سطبر است؛ دکر نامفهوم.
241. در فرهنگ ها به این معنی یافت نشد.

242. اصل: آمه.
243. در فرهنگ ها طنی به معنی بیماری و چاق و مرد تندار آمده است.
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قمر و  آفتــــــــاب  اســــــــت244  پرینیّران  و  آدمــــــــی  اســــــــت  ثقلان 

آســــــــتر بِطانه  اســــــــتر245  جُدریبغل  آبلــــــــه؟  چه  اشــــــــتر  ابل 

بوق
َ

غ است  شــــــــبینه  شراب  سحریچون  دان  صبوح  شــــــــراب  پس 

قلم درون246  رشــــــــتۀ  نوحه گرینال شــــــــد  و  گریندگــــــــی  مویــــــــه 

بُر گنــــــــدم  بریه  بریآفرینــــــــش  گشــــــــت  دور  و  عطــــــــا  بر 

هنر که  پســــــــر  ای  آمــــــــوز  هریهنر 
ُ
گ مــــــــردم  تزیین  هســــــــت 

فعلن مفاعلــــــــن  هنــــــــری باش ای کــــــــه بی هنریفاعلاتــــــــن 

و فصّاد رگ زن است آمد   عرق است رگ چه عرق نسا چونک رگ زن است247مِبضع چه؟ نیش 

نیش ستور  مبزغ  و  آمد  مِعصَب   مجدع چه؟ وهره248 میسم هم داغ آهنست249رگ بند 

است]85 پ[حول است سال حولان ]هم[ گردش ویست نی زن  زِمار  باشــــــــد  گروه  زمره 

منقبت فرهنگ گشت ]و هم[ هنر فنست250فاضل زیاده گشــــــــت فنون است فنّ ها

استتاوان چه؟ غِرم گشت غریو است هم غرنگ الکن  گنگ  و  بود251  گران زبان  غ 
ّ
الث  

استگوینده قایل آمد و قاتل کشــــــــنده است خوردن  اکل  هم  و  باشد  خورنده  اکل 

اذا هر دو چون بود252 و  ]ا[ذ  و  این   فیه درو ]و[ فیک ترا فیّ در من اســــــــتذا گشت 

دورتر ابعد چه؟  و  آمــــــــد  اقرب  استنزدیک  اقرن  حاجب پیوسته  و  خموش  ابکم 

زفت لئیم  و  است  بی خرد  سفیه  و  دانا علیم باشــــــــد و بی فهم کودن استسفله 

244. اصل: + و. 
245. اصل: + و.

246. اصل: درون زشته.
 تحت اللفظی معنا کرده درد سـیاتیک )مسـاوی عرق النسـا( به همین علت نامیده شده زیرا به 

ً
247. کذا. ظاهرا

رگ نسا معروف است.
248. کذا. در فرهنگ ها یافت نشد.

249. اصل: آهنیست.
250. اصل: فرهنک منقبت کشت هنر فنست.

251. اصل: نبود.
252. اصل: ذا این کشت و ذو اذا ..رد و چون بود.
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فاعلن مفاعیل253  فاعــــــــلات  استمفعول  نشیمن  ماوی  و  شب  سیاهی  ظلما 

صالح اســــــــت  نکومرد  ویژه  طالحصفی  گشــــــــت  صالح  عکس  بدانک 

آزمایش خبــــــــرت  خوبی  مالحصباحت  شــــــــور254  و  شوح  چه؟  ملیح 

پند موعظه  و  موت255  بشناس  ر[اجل  ناصح]86  و  گشــــــــت  واعظ  نصیحت گوی 

نبشته خط  و  قصّه ها  شــــــــد  بیان شــــــــرح و مبین گشته است شارحقصص 

مبارک و  میمون  هســــــــت  ســــــــوانحخجسته  باشــــــــد  کارها  مبارک 

دان لاغری  نحافت  خوبی  شری بیشــــــــه بود صید257 است ناطحوســــــــم256 

 گرچه به رای روشنت پیداست مجموع نهانبشنو به گوش جان و دل ای عاقل و بسیاردان

رفت باز  پیاپی  آمد  پیغامبران  این  که  هردوانبنگر  میان  اندر  درگذشت  سالی  چند  تا   

گذشت که  سالی  نوح  وقت  به  تا  آدم  گاه  زماناز  دور  دانندۀ  ای  صد  دو  و  هزار  یک  بُد   

هم یک هزار و یک صد و چل بوده دور ای نوجواناز دور نوح با صفا تا وقت ابراهیم ســــــــال

دررسید موسی  به  نوبت  محترم  خلیل  از   هم پانصد و258 شصت و یکی سال است بی شک و گمانتا 

شد پانصد و هم شصت و نه سال سر]ه[ اندر میاناز نوبت موســــــــی کنون تا وقت داود نبی

 بُد یک هزار و دو صد و پنجاه سال بی این و آن]86 پ[از وقت داود نبی تا نوبت عیسی یقین

دان هفت صد بود و نود هشتی دگر از سالیاناز گاه عیســــــــی باز تا وقت محمّد سال را

جبرییل259 نوبت  بیســــــــت  آدم  جلیلنزد  ربّ  حضرت  از  اســــــــت  آمده 

است آمده  بار  نه  بیســــــــت  را هم  خلیلنوح  نزد  دگر  بار  هشــــــــت  و  بیست 

253. اصل: مفاعیلن.
254. اصل: شوخ و شور.

255. اصل: موت شناس.
256. اصل: وثم.
257. اصل: صد.
258. اصل: + و.

259. اصل: جبریل.
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بی گمان یوســــــــف  به  آمد  دلیلچا]ر[بار  ای  بار  چارصد  موســــــــی  به  هم 

یقین نوبت  دو  و  ســــــــی  عیسی  سبیلنزد  بر  حق  حضرت  از  اســــــــت  آمده 

نــــــــزد احمد آمده بی قــــــــال و قیلده هــــــــزار و چارهزار و بیســــــــت بار

حدیث از  ]و[  کلام  از  خبرهــــــــا  علیلاین  و  عیب  بی  اخراج  شــــــــد  کرده 

مگس آمد  ذباب  باشــــــــد  کر 
َ

ذ درسزبّ  کهنه  جــــــــزا  دین  و  وام  دین 

ی گمراهی شمر
َ

ی شــــــــد غ
َ
روشــــــــنایی260 نــــــــور تاریکی غلس]87 ر[قلس ق

شود حیزه261  قفا  و  اســــــــت  روی  آمد چو پسوجه  بعد  و  انــــــــگار  پیش  قبل 

است بویدن  شــــــــم  چو  برکندن  نفسقلع  دان  دم آمد  دان262  دم  لحظــــــــه 

شــــــــد درآ و هــــــــم درای آمد جرسچون درون شــــــــد دخل و ادخل در لغت

پسر ای  نباشــــــــد  کم  نعمت  و  هوسمال  حکمت  بــــــــر  و  علم  بر  کنی  گر 

همی کوشــــــــد  ادب  و  علم  با  که  کسهر  محتاج  جهان  در  او  شــــــــود  کی 

بود خار263  شــــــــوکه  شکوه  دان  بودگِله  عار  شــــــــین  و  است  زشت  شین 

درون جوف  اســــــــت  شده  جامه  ســــــــوک ماتم ســــــــکون وقار بودثوب 

دان کشتی  ســــــــفینه264  ین 
ّ
سک بودکارد  منــــــــار  مأذنه  چَــــــــه  جُب 

بودچون حرام اســــــــت سحت حل حلال265 افتخــــــــار  مباهــــــــاة  هم 

عُد شــــــــمردن عدد شــــــــمار بود]87 پ[مد کشــــــــیدن بود مدد معروف

بیرونی و  انــــــــدرون  هم شعارســــــــت و هــــــــم دثار بودجامــــــــه 

بودکار علم اســــــــت تخــــــــم علم بکار هزار  صــــــــد  دانه266  ]هر[  که  تا 

260. اصل: روشنای.
261. اصل حیره )نک. لغت نامة دهخدا(.

262. اصل: دادن.
263. اصل: + ناشد.

264. اصل: سکینه )زیر بیت سفینه اصلاح شده(.
265. اصل: جلال.

266. اصل: دانة.
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هنر و  علم  کســــــــب  به  کوشد  که  ــــــــم اهــــــــل روزگار بــــــــودهر 
َ
عَل

تتماجی قــــــــول  به  ســــــــازد  بودکار  ســــــــازگار  بخت  را  کــــــــه  هر 

را کس  بی عمل  و  بی علــــــــم  بودزانک  اعتبــــــــار  چه  عالــــــــم  دو  در 

شــــــــد مکمل اندر انــــــــدک روزگارمنت ایــــــــزد را که ایــــــــن زیبا نگار

نگارســــــــر برآورد از ســــــــراپردۀ ضمیر و  نقش  صــــــــد  به  نو  عروس  این 

جهان لســــــــتان 
ُ
گ اندر  ابَــــــــد  بهارتا  ایــــــــام  چو  بــــــــادا  جلوه گر 

او سرســــــــبز  و  تــــــــازه  داربرگ هاء  دور  خزانــــــــش  باد  از  یــــــــارب 

طالبش با  را  نغــــــــز  عروس  ر[این  سازگار]88  لطفت  ز267  ســــــــازی کن  کار   

 بیت هایش268 قیــــــــس داند صد هزارفتــــــــح و تاریخش نکــــــــو تکرار کن

رای و  فکر  بــــــــا  را  بیت  یک  این   فهــــــــم کن دریاب بنگر درشــــــــماررمز 

سخن دان مرد  ایا  بشــــــــنو  بزرگانکنون  آن  کتــــــــابِ  تمثیــــــــل  به 

لایق و  خــــــــوب  بیتی  چند  موافقبخوانم  لفــــــــظ  و  نادر  نظــــــــم  به   

محققکــــــــه صبیان انگبینــــــــی بود راوق شــــــــد  او  روغن  فتیان269  که 

زان شــــــــد  پالوده  مرقاة الادب  زَعَفران270که   علای رنگ و بویش چــــــــون 

باش را  تحفه  ایشان  است  معلوم   که بر حلوای شــــــــان آمد چو خشخاشچه271 

شــــــــد غذا  حلوا  کزین  را  شدهرآن کس  آشنا  بلاشــــــــک  معنی  هر  به   

است بی نصیب  نواله  زین  گر  استکســــــــی  عجیب  بس  او  شــــــــود  دانا  اگر   

زنهار یار  مگذار]88 پ[چو وی کن سعی و جهد ای  بی بهره  ازیــــــــن  را  ضمیرت 

 بگیــــــــری ور نگیری هــــــــم تو دانیز ما پند اســــــــت گفتن تــــــــا بخوانی

م مُقسَّ هرگز  کم  و  بیش272  اعلم نباشــــــــد   ســــــــخن کوتاه کــــــــن والله 

267. اصل: کار ساکن ر.
268. اصل: بیتهاش. 

269. شاید نصیب الفتیان.
270. زَعَفران خوانده می شود.

271. به معنی چو.
272 . اصل: پیش.
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